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هـردو مبـارز بودنـد و در مسـیر معیّـن 

امـام(ره). شـهید مرتضـی مطهـری، مبلـغ 

بـزرگ و مـدرس مشـهور دانشـگاه بـود و 

اسـتاد سـیدعلی خامنـه ای عـالم مبارز و 

محقـق حـوزه علمیـه مشـهد و جمع هـای 

مشـتاق دانشـجویی. در ایـن مسـیر از 

خـرداد ۱۳۴۲، جهـاد فکـری بخشـی از 

مبـارزه و پـرده ای از قیـام یاران امـام برای 

یـک تجدیدنظرطلبـی بـزرگ بـود. علامه 

مطهری و آیت ا... خامنه ای، اگرچه جزئی 

از ایـن جمـع بودنـد و هر کـدام در سـنگر 

انقلابی خود مجدانـه فعالیت می کردند، 

مـراودات «صمیمانـه و مهربانانـه ای» هـم 

بـا یکدیگـر داشـتند. بخـش اعظـم ایـن 

مـراودات، روابـط علمـی آن هـا بـود کـه تـا 

واپسـین روزهـای حیـات اسـتاد شـهید 

ادامـه یافت.

 در سال ۴۸ خورشـیدی آیت ا... خامنه ای 

کتـاب «صلـح الحسـن(ع)» نوشـته شـیخ 

راضـی آل یاسـین را بـا عنـوان « صلـح 

امـام حسـن علیه السـلام، پرشـکوه ترین 

نرمـش قهرمانانـه تاریـخ» ترجمـه کردنـد. 

ایشـان در مقدمه کتاب، انگیـزه خویش را 

این گونـه بیـان می کننـد: «پیـش از اینکه 

بـه ترجمه ایـن کتاب بپـردازم، مدت ها در 

فکـر تهیـه نوشـته ای در تحلیـل موضـوع 

صلـح امـام حسـن بـودم و حتـی پـاره ای 

یادداشـت های لازم نیـز گـرد آورده بـودم؛ 

ولـی سـپس امتیـازات فـراوان ایـن کتاب 

مـرا از فکر نخسـتین بازداشـت و به ترجمه 

ایـن اثـر ارزشـمند وادار کرد.»

آیـت ا... خامنـه ای نسـخه ای از این کتاب 

را در هـمان سـال به شـهید مطهـری اهدا 

کردند. شهید مطهری در دست نوشته ای 

ایـن کتـاب را ارزیابی کردند.

متن دست نوشته:

 در روزهای ۴۸/۵/۲۷-۴۸/۶/۱ این کتاب 

که از طرف مؤلف و مترجم محترم اهدا شده 

است در مشـهد مطالعه شـد. بسیار کتاب 

مفیـد و لازمـی اسـت و در موضوع هایـی 

مانند این زیاد باید نوشـته شود و به همین 

خوبـی بایـد تجزیـه و تحلیـل شـود. فجزاه 

الله عن الاسـلام و المسـلمین خیر الجزاء

مرتضی مطهری ۴۸/۶/۱

کتاب «سـه یار خراسانی در انقلاب» 

با عنوان دوم «خاطرات و یادداشت های 

علامـه حکیمـی دربـاره دکـتر شریعتـی و 

شـهید مطهری» به کوشـش مرتضـی کیا، 

مجموعـه ای اسـت از خاطـرات اسـتاد 

محمدرضـا حکیمـی بـه قلـم خود ایشـان 

یـا بـه روایـت نزدیـکان دربـاره آیـت ا... 

مطهری و دکـتر شریعتی ؛ مجموعه ای که 

زیر نظر شخص استاد محمد رضا حکیمی 

تألیف شده است.

در ایـن کتـاب عـلاوه بـر بخش هایـی کـه 

دربـاره سـه یـار خراسـانی –در انقـلاب- 

آمـده ۲ بخـش دیگـر نیـز وجـود دارد:  

مقالـه «سـیمای محمـد» نوشـته دکـتر 

علـی شریعتـی و در پـی آن «تصحیـح و 

تنقیحاتـی» کـه از سـوی  اسـتاد حکیمی 

روی این متن اعمال شده است تا چنانچه 

در مقدمـه آمـده «نمونـه ای باشـد از آنچه 

اسـتاد حکیمـی از تصحیح آثـار شریعتی 

مدنظـر داشـته اند و اگـر فرصـت و شرایط 

دیگر فراهم می گشـت، درباره همه آثار او 

این گونه عمل می کردند.» (ص ۱۹)و نیز 

بخشـی که به اسـتاد محمدتقی شریعتی 

اختصاص دارد. 

نویسـنده کتـاب در مقدمـه آن بـا اشـاره 

بـه سـبک و سـاختار کتـاب می نویسـد: 

«گـردآوری کتابـی دربـاره سـه شـخصیت 

مهـم معـاصر، کـه هـر کـدام در مقایسـه 

بـا هم صنفـان، از جهاتـی بسـیار ممتـاز 

هستند، کاری جسورانه و سخت و مصداق 

ضرب المثـل فارسـی «گنجانـدن بحر در 

کوزه» است؛ همان کار دشواری که اگرچه 

اول امر ناممکن می نماید، لکن بسـیاری 

از نویسـندگان بـا جسـارتی درخـور، در 

موضوع هـا و حوزه هـای مختلـف، آثـاری 

تألیـف کرده اند و به انـدازۀ همان «بحر در 

کوزه» هم که شـده، زمینـۀ انتقال مواریث 

تاریخی و علمی و فرهنگی را به نسل های 

بعد فراهـم آورده اند.»

رسـالۀ پیـش رو را شـاید نتوان یـک کتاب 

تاریـخ نـگاری، شرح حال نویسـی و نـه 

حتـی خاطره گویـی نامیـد؛ کـه اگـر قـرار 

بـود در قالب هرکـدام از انواع فـوق تحریر 

می یافـت، بایـد روش هـا و چارچوب های 

علمی خاص آن نوع کتاب نویسی رعایت 

می شـد، البتـه در حـوزه شـخصیّت های 

مطـرح در ایـن کتـاب، کارهـای درخوری 

نیز انجام شـده اسـت.

روابط علمی دو اندیشمند انقلابی

کتاب 

با عنوان دوم 

علامـه حکیمـی دربـاره دکـتر شریعتـی و 

شـهید مطهری

مجموعـه ای اسـت از خاطـرات اسـتاد 

محمدرضـا حکیمـی بـه قلـم خود ایشـان 

یـا بـه روایـت نزدیـکان دربـاره آیـت ا

مطهری و دکـتر شریعتی 

زیر نظر شخص استاد محمد رضا حکیمی 

تألیف شده است

در ایـن کتـاب عـلاوه بـر بخش هایـی کـه 

دربـاره سـه یـار خراسـانی 

امید حسینی نژاد

طنیـن زیبـای صدایـش 

وقتـی می گفـت: «شـمر 

امروزت را بشناس. شمر 

۱۴۰۰ سـال پیش مُرد.» 

هنـوز در گوشـم مانـده 

اسـت. نـام او را بـه بهانـه 

کتاب های ارزشمندش بارها شنیده بودم، 

امـا مطالعـه اولین کتـاب از آثـار او قدم اول 

بـرای آشـنایی بـا منظومـه فکری ایـن مرد 

بزرگ بود. تحصیل در مدرسه ای که به نام 

او مزیّن شـده اسـت بهانه ای برای مطالعه 

هرچه بیشـتر آثار او شـد. شـهید مطهری 

از سـتارگان درخشان اندیشه اسلامی در 

ایـران معـاصر اسـت. سـخنرانی ها و آثـار 

قلمـی اش حتی قبـل از انقلاب بـا مراجعه 

بسـیاری از جوانـان علاقه منـد در ایـن 

حـوزه روبـه رو بود.

حضـور او در دانشـکده الهیات دانشـگاه 

تهران سـبب شـد تا جوانـان علاقه مند بر 

گرد او حلقه بزنند و اسـلام ناب محمدی را 

از دریچه نگاه شـهید مطهری بشناسند. 

ورود شـخصیتی حـوزوی به دانشـگاه آن 

هـم در فضـای قبـل انقـلاب کم نظیـر بود، 

امـا او توانسـت بـا تکیـه بـر ایـن ظرفیـت 

بزرگ، اندیشـه اسـلام ناب و تفکر شیعی 

را در بیـن جوانـان رونق بخشـد.

پـس از شـهادتش، امـام خمینـی(ره) نیز از 

جایـگاه او بـه بزرگی یاد کـرد و همه آثارش 

را بدون اسـتثنا مفید و خواندنی دانست. 

شاید این اتفاق سبب شد تا شهید مطهری 

در بین مردم بیشتر شناخته و از آثار قلمی 

او بهـره بـرده شـود. رهـبر معظـم انقـلاب 

دربـاره ویژگی هـای بـارز شـهید مطهـری 

فرمودند: « در حقیقت رفتار و منش آن مرد 

بزرگ، نشان دهنده و نمایشگر یک معلم 

کامل و با احساس مسئولیت بود. در هیچ 

عرصـه ای از عرصه هایـی کـه حضـور یـک 

متفکر اسلامی موردنیاز بود، ایشان از ورود 

در آن عرصـه خـودداری نکـرد؛ ملاحظات 

و مصالـح نتوانسـت جلـوی او را بگیـرد که 

وارد ایـن عرصـه نشـود؛ چـه در حوزه های 

سیاسـی، چـه در زمینه هـای فکـری. در 

حوزه پاسـخ به پرسـش های گوناگونی که 

در آن دوره ذهـن جوان هـای مـا را بـه خـود 

مشـغول کرده بـود، شـهید مطهـری مثل 

برخی از مدعیان روشـنفکری دینی نبود 

که مطالب اجنبیِ از منطق دین و محتوای 

دیـن را با لعـاب دینی و قالـب دینی عرضه 

کنـد؛ بلکه درسـت نقطه  مقابـل، مفاهیم 

حقیقـی دینـی را در بسـته بندی های 

متناسـب روز و متناسـب بـا سـؤال و نیـاز 

و اسـتفهام مخاطبـان عرضـه می کرد.»

امـا در روزگار مـا نیـاز بـه فـردی مثـل

ز پیـش حـس  شـهید مطهـری بیـش ا

می شـود. مـردی کـه یـک تنـه در مقابـل 

انحـراف بایسـتد و زبـان گویای اسـلام در 

مقابـل تفکـرات منحـرف باشـد.

شهید مطهری اجازه می داد تا اندیشه های 

متعدد در فضای کشـور ابراز عقیده کنند 

و با روشی منطقی و مستدل شبهات آنان 

را پاسخ می گفت.

هنوز هم زوایای پنهانی در شخصیت این 

اندیشـمند نسـتوه وجـود دارد کـه بر همه 

پژوهشـگران لازم اسـت تـا بـه واکاوی این 

زوایـا بپردازنـد. در ایـن گفت وگـو بـا دکتر 

علی مطهری، فرزند شـهید، بـه دنبال آن 

هسـتیم تـا نگاهـی تازه تـر بـه شـخصیت 

ر  یـن شـهید بزرگـوا ی ا یشـه ها ند و ا

داشته باشیم.

  شهید مطهری یکی از نمادهای درخشان
انقلاب اسلامی ایران اســت. اندیمشندان 
مختلفی ســلوک علمی و اجتماعی استاد را 
واکاوی کرده اند. به نظر شما شهید مطهری به 
عنوان یک پدر چه ویژگی های بارزی در سلوک 

شخصی خود داشتند؟
مهم ترین ویژگی ایشـان به عنوان یک پدر این 

بـود کـه در عمـل برای مـا الگـو و نمونـه بودند. 

یعنی ایشان به جای آنکه با پند و اندرز، توصیه 

و امـر و نهـی راهنمای ما باشـند بیشـتر با عمل 

خـود راه درسـت را به ما نشـان می دادند. برای 

نمونه، اسـتاد مطهری دشـمنانی داشـتند که 

بـه ایشـان بـدی کـرده  بودنـد، امـا هیچ وقـت 

نشـد کـه سـخنی از یکـی از آن هـا به میـان آید 

و اسـتاد زبـان بـه بدگویی دربـاره او بـاز کنند. 

یـا در بـاب تقیـد بـه آداب و احکام اسـلام بیش 

از آنکـه امـر و نهـی و توصیـه کنند، تقیـد کامل 

خود ایشـان ما را بـه این راه ترغیـب می کرد و از 

اجبار و الزام اسـتفاده نمی کردند. در موضوع 

انتخـاب رشـته تحصیلی هـم به گونـه ای رفتار 

می کردنـد کـه ما بـه هـمان رشـته ای برویم که 

علاقه منـد هسـتیم نـه آنچـه کـه خـود ایشـان 

دوسـت دارند.

  شــهید مطهری درحالی که ســطوح
عالی علمی به ویژه در حوزه فلســفه اسلامی 
را طی کرده بودنــد، اما در مســیر ارتباط با 
جامعه زمان خود بســیار موفــق بودند. به 
نظر شــما نگاه اســتاد برای ورود به عرصه 
اجتماعــی  و تأثیرگــذاری دینی بــر مردم 

چه بود؟
اگـر بخواهیـم جنبه هـای گوناگـون اسـتاد را 

در یـک کلمـه بیـان کنیـم بایـد بگوییم اسـتاد 

مطهـری یـک مصلـح اجتماعـی بـود، یعنـی 

همـه مـدارج علمـی کـه طـی کـرده بـود تنهـا 

برای عالم شـدن نبـود، بلکه ایشـان بـه دنبال 

اصـلاح امور جامعه نیز بود، فقه، فلسـفه، کلام 

و عرفان خود را در این راه به کار گرفت. مسـائل 

جامعه را پیدا و راه حل برای آن ها ارائه می کرد. 

نگاهـی بـه تیترهـای کتاب هـای ایشـان ایـن 

مطلـب را ثابـت می کنـد، ماننـد نظـام حقـوق 

زن در اسـلام، خدمـات متقابل اسـلام و ایران، 

علـل گرایـش بـه مادیگـری، مسـئله حجـاب، 

خانواده و اخلاق جنسـی، عدل الهی، انسـان 

و سرنوشـت.

بـه عبـارت دیگـر ایشـان فقـه را بـرای فقـه 

ی فلسـفه  ، فلسـفه را بـرا سـت نمی خوا

نمی خواست و همین طور کلام و عرفان و دیگر 

علـوم اسـلامی، بلکـه از این هـا به عنـوان ابزار 

بـرای اصـلاح جامعه اسـتفاده می کرد. شـاید 

همین نـگاه یکی از عوامل مهاجرت آن شـهید 

از قـم بـه تهـران در سـال ۱۳۳۱ بود کـه باعث 

شـد با اقشـار جامعـه از جملـه دانشـگاهیان و 

تـوده مـردم آشـناتر شـوند و مسـائل جامعـه را 

کشف کنند.

  شــهید مطهری در مجــلات مختلفی
قبل انقلاب یادداشــت های علمی و تبیینی 
می نوشتند.  در آن زمان ورود فردی حوزوی 
برای درج مطلبی در مجلات قبل انقلاب کمی 
دور از ذهن بود.  این مســئله تا چه اندازه بر 
آشنایی هرچه بیشتر مردم با روحانیت اصیل 

شیعی تأثیر داشت؟
از آنجـا کـه ایشـان متعهـد بـه معرفـی مکتـب 

اسـلام به جامعـه و دفاع از آن بـود، در جایی که 

بـه احکام اسـلامی در موضوعـی مانند حقوق 

زن حملـه می شـد بـه دفـاع برمی خاسـت، 

هرچنـد اگـر لازم بـود کـه پاسـخ های ایشـان 

در مجلـه ای بـه نـام زن روز کـه مجلـه ای 

نامناسـب بـود درج شـود، چـون بنـا بـود 

پاسـخ ایشـان بـه کسـانی برسـد کـه آن 

نقدهـا را خوانده انـد، بنابرایـن نمی گفـت 

چـاپ ایـن مقـالات در چنیـن مجلـه ای 

در شأن من نیست.

این رفتار اسـتاد مطهری باعث می شـد که 

مردم با روحانیت واقعی و اصیل آشنا شوند.

  یکــی از خدمــات مهــم شــهید
مطهری در عرصه اسلام شناسی مبارزه با 
تحریف هایی بود که از ســوی برخی افراد 
در فضای اسلامی رخنه کرده بود. مبارزه با 
گروهک های التقاطی یکی از خدمات بزرگ 

اســتاد برای مبارزه با پدیده تحریف دینی 
بود.  به نظر شما ایشــان تحریف باورهای 

دینی را تا چه اندازه در بدنه اسلام خطرناک 
می دانستند؟

ایشـان معتقـد بودنـد کـه بسـیاری از احـکام 

اسـلام در میـان مردم بـه صورت وارونـه معرفی 

شـده و لازم اسـت چهـره واقعـی اسـلام نشـان 

داده شـود. ایـن مطلب شـامل برخـی اصول و 

فـروع دیـن و نیز برخـی حـوادث تاریخ اسـلام 

ماننـد حادثه کربلا و نیز شـامل برخی مفاهیم 

اسلامی مثل توکل، زهد، رضا و تسلیم می شد.

در اواخر عمرشان تحریف قرآن هم رایج شده 

بود. گروه هایی مثل مجاهدین خلق و فرقان 

قـرآن را به صـورت مادی تحریـف می کردند 

یعنی آیات قرآن را با محتوای مارکسیسـتی 

بیـان  و در واقـع از قـرآن و نهج البلاغـه بـرای 

توجیـه افـکار مارکسیسـتی خود بـه عنوان 

ابزار اسـتفاده می کردند. شـهید مطهری با 

ایـن پدیده نیز به شـدت مقابله کـرد و همین 

جدیـت ایشـان از عوامـل تـرور و شـهادت 

اسـتاد به وسـیله گروه فرقـان بود.

  یکــی از ویژگی هــای بارز اســتاد
زمان شناســی ایشــان بــود. در یکی از 
سخنرانی های آتشینشــان گفتند: «شمر 
زمانه ات را بشــناس، شــمر ۱۴۰۰ ســال 
پیش مُــرد.» این جملات نشــان دهنده 
زمان شناسی ویژه اســتاد بود. به نظر شما 
عنصر توجه به معیارهای زمانه تا چه اندازه 
در ســلوک علمی و اجتماعی استاد متبلور 

بود؟
شـاید محـور کار ایشـان همیـن بـود کـه 

می خواسـتند نشـان دهنـد کـه اسـلام راه 

سعادت انسـان در همه زمان هاست و قابل 

انطباق با شرایط مختلف زمانی است. کتاب 

اسلام و نیازهای زمان درصدد اثبات همین 

مدعاسـت. همیـن طـور اسـت کتاب هـای 

خاتمیـت و ختـم نبـوت.

در این موضوع ایشـان به دو طبقه جامد و 

جاهل اشـاره می کنند که جامد با هرچه 

جدید اسـت مبارزه می کند و جاهل هر 

جدیـدی را می پذیرد و نوعـی عصمت 

برای زمان قائل اسـت. ایشـان این دو 

گـروه را در افراط و تفریـط می بینند و 

راه میانه را نشـان می دهند.

  ی مطهــر شــهید  گــر  ا
در دوران مــا می زیســت بــا 
چــه پدیــده ای بــه مبــارزه 

می پرداخت؟
بی گـمان بـا کمبـود عدالـت و 

آزادی بیـان مبارزه می کـرد و چهره 

درخشـانی از انقلاب اسـلامی به دنیا 

نشـان مـی داد.

هویت ایرانی
و زبان فارسی
 نگاهی به نقد شاهرخ مسکوب
بر شهید مطهری

شــاهرخ مســکوب یکی از اندیشمندان 
چپ معاصر ایران است که در باب «هویت 
ایرانی» و نســبت آن با «زبان فارسی» به 
صورت عمیقی اندیشیده است. او در کتاب «هویت ایرانی و زبان 
فارسی» مدعایی را در باب مرتضی مطهری مطرح می کند که 
در خور تأمل است. مسکوب می گوید: « نظر علمای دین درباره 
ملیت تغییری نکرده و همان عقیده غزالی و مجلسی، همان نظر 

همیشگی است.» (مسکوب: ۱۳۹۴. ۱۴۹).
این مدعــا چه ربطی به شــهید مطهــری دارد؟ آیــا مقصود 
مسکوب این است که شــهید مطهری در باب «ملیت» همان 
نظری را دارد که مجلسی و غزالی داشــته اند؟ با رجوع به متن
«هویت ایرانی و زبان فارســی» می توان دریافت که مســکوب 
بر این باور است که شــهید مطهری درک درســتی از مفهوم 
ناسیونالیسم ندارد. مســکوب به کتاب «خدمات متقابل اسلام 
و ایران» اشاره می کند و می نویســد که مطهری در این کتاب 
می گوید: «مسئله ملت پرستی در عصر حاضر، برای جهان اسلام 
مشکل بزرگی به وجود آورده اســت ... ملیت پرستی بر خلاف 
اصول تعلیمات اسلامی هستند، زیرا این فکر مانع بزرگی است 
برای وحدت مسلمانان ...» (مطهری به نقل از مسکوب: ۱۳۹۴. 

.(۱۴۰
به نظر من بر این نگاه مسکوب درباره شهید مطهری چند اشکال 
می توان وارد کرد؛ یکی از اشــکالات عمده این اســت که مگر 
غزالی و مجلسی در باب «ملیت» که مفهومی نوین است سخنی 
گفته اند که رویکرد این قدما را با مطهری از یک سنخ پنداشت؟ 
نکته دیگر این اســت که مطهری بین مفهوم «ناسیونالیسم و 
مفهوم «ملت» تمایز قائل می شــود و ملت در بستر ایران را به 
مثابه اســلامیت مفهوم ســازی می کند و آن  را مایه وحدت در 
جهان اسلام می بیند، البته ما می توانیم با او موافق نباشیم، ولی 
نباید مفاهیم او را دل بخواهی قلب کنیــم تا موضع مطهری را 
همسو با غزالی یا مجلسی بدانیم. به سخن دیگر، ملیت مدنظر 
مطهری، فرهنگ اسلامی ایران اســت و این بدین معنا نیست 
که ملیت در قاموس مطهری منفور است بلکه به این معناست 
که او بین مفهوم ناسیونالیســم و اســلامیت تمایز قائل است. 
اسلامیت به معنای دین اسلام نیست؛ به معنای فرهنگی است 
که ایرانیان طی ۱۵ قرن برساخته اند و این برساخت مؤلفه های 
بی شــماری دارد که هم پیش از ورود اسلام به ایران است و هم 
پس از مواجهه با مدرنیته است، اما کسانی که تلاش می کنند« 
احساســات مذهبی دیگری به جای احساســات اســلامی» 
(مطهری: ۱۳۹۶. ۵۱) با تبلیغات «زرتشــتی گری» در جامعه 
ایرانی بنشــانند از نظر مطهری مردود و ضــد ملت ایران عمل 
می کنند. نکته دیگری که در روایت مســکوب قابل نقد است؛ 
«شیوه تقریر مطهری» است. به ســخن دیگر، من فکر می کنم 
مســکوب نه تنها «خدمات متقابل اســلام و ایران» را خوانش 
نکرده، بلکه رویکرد مطهری را در منظومه فکری اش نیز ملحوظ 
نکرده و تنها نگاهی بر کتاب مطهری انداخته است بدون توجه 
به چارچوب مفهومی مطهری در باب ایرانیت و فهمش از ملیت. 
مطهری با تمایــز بین ملت و ملیت و تقریــر «مفهوم ملت» در 
قالب پیشا-مشروطه تلاش می کند مفهوم «ملیت» را به مثابه 
یک امر مستحدثه بسنجد و ابعاد ایجابی و سلبی آن را به صورت 
مفهومی ارزیابی کند، اما مسکوب تلاش مطهری را نقد می کند 
و جهت گیری او در ترجمه Nationalism به «ملت پرستی» 
را با اغراض پنهان و آشکار ایدئولوژیک مطهری مرتبط می داند 

و می گوید:
«اصطلاح ملت پرســتی ... یادآور پرســتش های دیگر است؛ 
شاه پرستی، بت پرستی، گوساله پرســتی ... قوم موسی و غضب 

خدا ...» (۱۳۹۴. ۱۴۳-۱۴۲).
البته با رجوع به کتاب «خدمات متقابل اسلام و ایران» مخاطب 
خود متوجه خواهد شــد که این یک کاریکاتور است که مسکوب 
از مطهری برساخته است تا بتواند نظر خود را بر خواننده تحمیل 
کند وگرنه مطهری بســیار پیچیده تر از ایــن کاریکاتور عوامانه 
در باب مسئله ملیت ســخن گفته اســت، اما نکته ای در روایت 
مسکوب وجود دارد که نباید از آن به سادگی گذشت و آن «قرائت 
ایدئولوژیک» مطهری است که مســکوب به عنوان نقطه ضعف 
بزرگی آن را برجســته می کند. به ســخن دیگر، مسکوب روایت 
مطهری را یــک خوانش بی طرفانه قلمــداد نمی کند، بلکه آن را 
تقریری ایدئولوژیک می داند. این موضوع به نظر من مناقشه پذیر 
اســت و باید درباره آن تأمل کرد، زیرا مفهوم ایدئولوژی از سوی 
کسی که خود تحت تأثیر ایدئولوژی مارکسیست-لنینیستی بوده 
است امری شــگفت انگیز به نظر می آید، البته چنین نپندارید که 
من گرایش مسکوب به رویکرد چپی را از موضع الهیاتی مورد بحث 
و ارزش گذاری قرار می دهم، برعکس؛ آنچه برای من در فهم روایت 
هویت ایرانی و زبان فارسی در روایت مسکوب و نقدش به شهید 
مطهری حائز اهمیت است فهم مسکوب از مفهوم «ایدئولوژی» و 
شیوه نسبت دادن این مفهوم به مطهری است. شاهرخ مسکوب 
می دانســت که این مفهوم به معانی متفاوتــی در ادبیات علوم 
انسانی به کار گرفته شده است، ولی او بدون هیچ مفهوم پردازی 
در این باب ناگهان این واژه را بر سر روایت مطهری پرتاب می کند 
و این حرکت بحث آکادمیک او را بسیار مخدوش می کند. مفهوم 
ایدئولوژی در نگاه مطهری چیســت؟ این پرسشی است که باید 
مسکوب از مطهری می پرسید و سپس حکم قطعی صادر می کرد 
و فهم مطهری را با فهم غزالی که در هزار ســال پیش می زیست 
یکی نمی پنداشت. «آنتوین دستوت دی تریسی» کسی بود که در 
باب ایدئولوژی به مثابه یک علم سخن گفت. دغدغه او این بود که 
نظام معنایی عقلانی مبتنی بر ایده هایی که بتواند سدی مستحکم 
در برابر انگیزه های غیرعقلانی توده ها بسازد. ایدئولوژی در نگاه او 
مفهومی بود که اشاره به «علم ایده ها» داشت و مبتنی بر آن به دو 
پرسش بنیادین باید بتوان پاسخ داد: ۱) احساساتی که مردم در 
مواجهه با جهان مادی تجربه می کردند و ۲) ایده هایی که در ذهن 
آن ها بر اثر آن احساسات شــکل می گرفت. این معنایی است که 
«دی تریسی» از ایدئولوژی دارد، البته نگاه دیگری نیز در باب این 
مفهوم وجود دارد که بیشتر وامدار «مارکس» است که ایدئولوژی 
را به مثابه «آگاهی کاذب» مفهوم ســازی می کند. حال پرسش 
اینجاســت که مســکوب چه معنایی از این مفهوم را به مطهری 
نسبت می دهد و چرا؟ البته در کتاب «هویت ایرانی و زبان فارسی» 
مســکوب بدون هیچ بحث مفهومی، مطهــری را به ایدئولوژیک 
بودن در معنای «آگاهی کاذب» متهــم می کند، ولی واقع امر در 
خوانش من از مطهری این اســت که او به نگاه «آنتوین دستوت 
دی تریسی» از «ایدئولوژی» نزدیک تر است، ولی مسکوب از این 

واقعیت یا غفلت کرده است یا تغافل؟
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سید جواد میری
دانشیار پژوهشگاه 

علوم انسانی
و مطالعات فرهنگی

گفت وگوی  اختصاصی شهرآرا با دکتر علی مطهری به مناسبت سالگرد شهادت استاد علامه مرتضی مطهری

شهيد مطهرى يك مصلح اجتماعى بود

سه یار خراسانی در انقلاب

قبل انقلاب یادداشــت های علمی و تبیینی 
می نوشتند.  در آن زمان ورود فردی حوزوی 
برای درج مطلبی در مجلات قبل انقلاب کمی 
دور از ذهن بود.  این مســئله تا چه اندازه بر 
آشنایی هرچه بیشتر مردم با روحانیت اصیل 

از آنجـا کـه ایشـان متعهـد بـه معرفـی مکتـب 

اسـلام به جامعـه و دفاع از آن بـود، در جایی که 

بـه احکام اسـلامی در موضوعـی مانند حقوق 

زن حملـه می شـد بـه دفـاع برمی خاسـت، 

هرچنـد اگـر لازم بـود کـه پاسـخ های ایشـان 

در مجلـه ای بـه نـام زن روز کـه مجلـه ای 

نامناسـب بـود درج شـود، چـون بنـا بـود 

پاسـخ ایشـان بـه کسـانی برسـد کـه آن 

نقدهـا را خوانده انـد، بنابرایـن نمی گفـت 

چـاپ ایـن مقـالات در چنیـن مجلـه ای 

این رفتار اسـتاد مطهری باعث می شـد که 

یکــی از خدمــات مهــم شــهید 
مطهری در عرصه اسلام شناسی مبارزه با 
تحریف هایی بود که از ســوی برخی افراد 
در فضای اسلامی رخنه کرده بود. مبارزه با 
گروهک های التقاطی یکی از خدمات بزرگ 

اســتاد برای مبارزه با پدیده تحریف دینی 
بود.  به نظر شما ایشــان تحریف باورهای 

دینی را تا چه اندازه در بدنه اسلام خطرناک 

ایشـان معتقـد بودنـد کـه بسـیاری از احـکام 

سخنرانی های آتشینشــان گفتند: «شمر 
زمانه ات را بشــناس، شــمر 

پیش مُــرد.» این جملات نشــان دهنده 
زمان شناسی ویژه اســتاد بود. به نظر شما 
عنصر توجه به معیارهای زمانه تا چه اندازه 
در ســلوک علمی و اجتماعی استاد متبلور 

بود؟
شـاید محـور کار ایشـان همیـن بـود کـه 

می خواسـتند نشـان دهنـد کـه اسـلام راه 

سعادت انسـان در همه زمان هاست و قابل 

انطباق با شرایط مختلف زمانی است. کتاب 

اسلام و نیازهای زمان درصدد اثبات همین 

مدعاسـت. همیـن طـور اسـت کتاب هـای 

خاتمیـت و ختـم نبـوت.

در این موضوع ایشـان به دو طبقه جامد و 

جاهل اشـاره می کنند که جامد با هرچه 

جدید اسـت مبارزه می کند و جاهل هر 

جدیـدی را می پذیرد و نوعـی عصمت 

برای زمان قائل اسـت. ایشـان این دو 

گـروه را در افراط و تفریـط می بینند و 

راه میانه را نشـان می دهند.


در دوران مــا می زیســت بــا 
چــه پدیــده ای بــه مبــارزه 

می پرداخت؟
بی گـمان بـا کمبـود عدالـت و 

آزادی بیـان مبارزه می کـرد و چهره 

درخشـانی از انقلاب اسـلامی به دنیا 

نشـان مـی داد.

مـرا از فکر نخسـتین بازداشـت و به ترجمه 

 خامنـه ای نسـخه ای از این کتاب 

را در هـمان سـال به شـهید مطهـری اهدا 

 شهید مطهری در دست نوشته ای 

 این کتاب 

که از طرف مؤلف و مترجم محترم اهدا شده 

 بسیار کتاب 

مفیـد و لازمـی اسـت و در موضوع هایـی 

مانند این زیاد باید نوشـته شود و به همین 

 فجزاه 

الله عن الاسـلام و المسـلمین خیر الجزاء

۴۸


